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می‌گوییم بله، اتفاقاً چنین چیزی هست. 
غیــر از حــوزه فنــاوری اطلاعــات، ممکن 
اســت در حــوزه هــای دیگــر هــم اتفــاق 

بیفتد. 
ëë تصمیم‌گیــر ارتباطــات  وزارت  اگــر 

نیست، چرا مثلًا برای فیلتر اینستاگرام در 
موضعی قرار می‌گیرید که بار مســئولیت 

بر دوش شما می‌افتد؟
فکــر نمــی کنــم مــا در چنیــن موضعــی 
قــرار می‌گیریــم. مســأله ایــن اســت کــه 
شــما یــا هــر شــهروند دیگــری براســاس 
پیــش فرض‌هــای خود ایــن اظهــارات یا 
درســت  می‌شــنوید؛  را  موضعگیری‌هــا 
ماننــد همــان اتفاقی کــه دربــاره واردات 
موبایــل افتــاد. هیــچ وقــت و در  هیچ جا 
گفته نشد که اختیار این تصمیم برعهده 
انتظــار عمومــی  ایــن صرفــاً  اســت،  مــا 
اســت. بســیاری از مــوارد خبررســانی مــا 
بــه ایــن صــورت اســت که بــا فــان نهاد 
خواســته‌ایم  آنــان  از  و  کــرده  صحبــت 
تصمیــم خود را تغییر بدهنــد، اما مردم 
فقط بخشــی از این جمله را می‌شــنوند و 
فکــر می‌کنند شــما بــه آنان وعــده انجام 
فــان کار را داده اید. ممکن اســت شــما 
ســؤال دیگری بپرســید، ســؤالی که من از 
خودم می‌پرســم مبنی بــر اینکه اگر هیچ 
کــدام ایــن مســئولیت‌ها را نداریــد، پــس 
چــرا حاضــر می‌شــوید روی ایــن صندلی 
جــدی  ســؤال  یــک  ایــن  امــا  بنشــینید؟ 
اســت. واقعیــت این اســت که همــه این 
فرآیندهایی که برشــمردم، بــه این معنا 
نیســت که حوزه اختیار شــما صفر باشد، 
شــورایی  تصمیم‌گیری‌هــا  وقتــی  زیــرا 
اســت، یعنی در مواردی حــق رأی دارید 
و می‌توانیــد نقــش وکیــل مدافــع حــوزه 
یــا وکیــل مدافــع صــدای بخشــی  خــود 
ایفــا کنیــد. هیــچ کــس  از شــهروندان را 
نمــی توانــد وکیــل مدافــع صــدای همــه 
شهروندان باشــد؛ در تصمیم‌گیری‌ها در 
این نظام شورایی ممکن است گروه‌های 
داشــته  مختلفــی  صداهــای  مختلــف 
باشند. بنابراین مهم است که شما فردی 
را در آن شــورا داشــته باشــید کــه نقــش 
صــدای ایــن گــروه خــاص را در آن نظام 
تصمیم‌گیــری ایفــا کنــد. به ایــن ترتیب، 
جلســات  از  بســیاری  در  می‌توانــم  مــن 
از  گروهــی  صــدای  تصمیم‌گیری‌هــا  یــا 
شــهروندان باشــم که صدای این گروه از 
شــهروندان در نظــام تصمیم‌گیری یا در 
آن شــورای تصمیم‌گیــری کمتــر شــنیده 
می‌شــود. بــه همیــن دلیل در بســیاری از 
جلســات که موضوعات حســاس بررسی 
می‌شــود، ایــن جمله را تکــرار می‌کنم که 
»اگــر الان حرفــی می‌زنــم، به ایــن دلیل 
اســت کــه می‌خواهــم وکیــل مدافــع این 
بازیگــران باشــم، وکیل مدافــع مثلًا گروه 
نوآور و شــرکت استارتاپی باشم.« آیا این 
به این معنی اســت که همه این موارد در 
حیطــه اختیارات من اســت؟ قطعاً خیر، 
اما اگر من نباشــم یا خودخواســته خودم 
را حــذف کنــم، به معنــای این اســت که 
به دســت خودمان فرصت شــنیده شدن 
صدای بخشــی از جامعه را در حکمرانی 

از بین برده ایم.
ëë فنــاوری حــوزه  در  کرونــا  دوره  در 

آقــای  افتــاد.  خوبــی  اتفاقــات  اطلاعــات 
میدری، معــاون وزیر رفاه برخی را برای ما 
تشــریح کرد، مانند اینکه مســأله‌ای به نام 
وثیقه‌های الکترونیکــی مورد پذیرش قرار 
گرفــت، درحالی کــه از ســال 96 روی میز 
سیاســتگذار بود و تصمیم گرفته نمی‌شد. 
چــه دســتاوردهای دیگــری در دوره کرونــا 

داشتیم؟
هویــت  احــراز  مســأله  آنهــا  مهم‌تریــن 
الکترونیکــی بــود. اهمیت این مســأله در 
این اســت کــه همــه فعالیت‌هــا در حوزه 
الکترونیــک،  دربســتر  دولــت  و  قانــون 
یعنــی  اســت،  افــراد  شناســایی  نیازمنــد 
کاربــری که درخواســت وام دارد یا ســهام 
خریــد و فروش کند، شناســایی شــود. این 
اتفــاق خیلــی مهم بــود کــه در دو مرحله 
هویــت  احــراز  یکــی  افتــاد؛  اتفــاق  هــم 
غیرحضــوری که می‌تواند مســاوی باشــد 
بــا امضــای دیجیتــال و دیگر اینکــه وقتی 
می‌خواســتیم با شــهروندی ارتباط برقرار 
کنیــم، ابــزاری وجــود نداشــت کــه فقــط 
منحصــر بــه این شــهروند باشــد یــا آنچه 
در انگلیســی یونیک خوانده می‌شــود. در 
دوره کرونــا، برای اعطای وام یک میلیون 
تومانــی به 24 میلیون سرپرســت خانوار، 
به همــه شــماره موبایل‌هایی کــه آن فرد 
در اختیار داشــت پیامک ارســال کردیم و 
از او خواســتیم فقــط از یک شــماره برای 
ما پیامک ارســال کنــد تا مــا از آن به بعد 
آن شــماره را به عنــوان راه ارتباطی با آن 
فــرد بشناســیم. به ایــن ترتیب، اگــر بعداً 
اتفاقــی بیفتــد، شــماره موبایــل واحــدی 
از هــر شــهروند داریــم کــه خــود او اعلام 
کــرده اســت از این بــه بعد با این شــماره 
با مــن تماس بگیریــد. در همیــن فرآیند 
متوجه شــدیم در کشــور 2 میلیــون و 400 
هــزار سرپرســت خانوار هســتند کــه هیچ 
شــماره موبایلی به نام خودشــان ندارند. 

وزارتخانــه اســت. دومین ویژگــی این نظام 
حکمرانی چیزی اســت کــه از آن بــا عنوان 
کابینه‌هــای دولایــه نــام می‌برم، بــه عنوان 
مثال، در انگلســتان، کــره یا ژاپــن، معمولًا 
یــک کابینــه بــا تعــداد کمــی از وزرا وجــود 
دارد؛ در برخی از کشــورها مانند انگلســتان 
دپارتمان‌هایی تعریف شــده است که یکی 
از وزرا رئیس آن است و ممکن است 4 وزیر 
ذیل آن دپارتمان باشند. نکته اینجاست که 
از این طریــق هرم تصمیم‌گیری را افزایش 
داده اســت، یعنــی تصمیم‌گیــری از ســوی 
تعــداد محــدودی از افــراد که احتمــالاً این 
تعداد محــدود، نمایندگی وجه سیاســی را 
بــه عهده دارند اتخاذ می‌شــود و در ســطح 
یــا  کارشناســی  وجــه  نمایندگــی  پایین‌تــر، 
بوروکراتیــک سیســتم را به عهــده دارد، اما 
در ایران وضع به گونه دیگری است. یک بار 
از دبیــر وقت هیأت دولــت تعداد حاضران 
در جلســه کابینه را پرسیدم، گفتند 37 نفر 
در جلســه کابینــه ایــران شــرکت می‌کننــد. 
آیــا باوجود 37 نفــر در یک جلســه، امکان 
تصمیم‌گیری ســریع و چابــک وجود دارد؟ 
ایــن ســؤال مطــرح می‌شــود کــه برخــاف 
کشورهایی که برشــمردم، چرا در ایران این 
فرآیند تثبیت شد؟ فرض من این است که 
ما همیشــه ســطح اختیار یک فــرد یا مدیر 
را به ســطح بالاتــر از او تفویــض کردیم، به 
عنــوان مثــال اختیــاری کــه بایــد بــه رئیس 
یک اداره داده می‌شــد، به معاون مدیرکل 
و اختیــار معــاون مدیــرکل را بــه مدیــرکل 
دادیــم. مــن ریشــه این امــر را در یک ســیر 
تاریخــی می‌بینــم، بــه این معنی که نســل 
اول انقلابیــون پس از انقــاب تلاش کردند 
با تشــکیل شــوراهای مختلــف وضعیت را 
کنتــرل کننــد. پــس از آن با مجموعــه ای از 
خیانت‌هــا مواجــه شــدند کــه خاطــره ایــن 
خیانت‌ها در ذهن شــان سنگین تمام شده 
اســت، به همین دلیل اجازه ندادند حیطه 
اختیــارات بــه انــدازه مســئولیت‌ها باشــد. 
حیطه اختیارات را محدود و به عبارتی آن را 
در سطوح بالاتر تعریف و تمرکز آن را بیشتر 
کردند، اما درعین حالی که از جنس نظری 
تمرکز بیشــتر شــده، به دلیل ســپرده شدن 
مسئولیت‌ها به شوراها از سطحی به سطح 
دیگر انتقال پیدا کرده است. بنابراین وقتی 
پرســیده می‌شود که چرا نظام حکمرانی ما 
چابک نیست یا تصمیم سخت گرفته نمی 
شــود، بــه نوع نظــام حکمرانــی در ایــران و 

تاریخ آن ربط می‌دهم.
ëë پس چطور توانســتیم تصمیمات سخت

بگیریم؟
نمــی  را  دورکاری  اگــر  بودیــم.  مجبــور 
پذیرفتیــم، چه گزینــه دیگری داشــتیم؟ با 
وضعیتــی مواجه شــدیم که گزینــه دیگری 
نداشــتیم، پــس ناچــار شــدیم آن گزینــه را 
بپذیریــم. دوبــاره به همــان نظام شــورایی 
اشــاره می‌کنم، به عبارتی مانند این اســت 
که وکیل مدافعان حوزه نو قدرت بیشــتری 

برای جلوبردن اهداف خود پیدا کردند.

ëë طبیعتــاً همین ســاختار حکمرانی برای
حــوزه فنــاوری اطلاعات هم وجــود دارد، 
یعنی تصمیم‌گیری در جای دیگری است، 
اما همــه تیرها به ســمت وزارت ارتباطات 
نشــانه مــی‌رود و همــه، حــل مشــکلات را 
از شــما می‌خواهنــد. اصــاً شــما در زمینه 
رده  تصمیم‌گیــر  اجتماعــی  شــبکه‌های 

چندم هستید؟
بنگریــم،  مســأله  بــه  منظــر  ایــن  از  اگــر 
مثــاً  هســتیم،  Nام  رده  تصمیم‌گیــر 
،شــورای  اصلــی  تصمیم‌گیــران  از  یکــی 
شــورای  اســت.  مجــازی  فضــای  عالــی 
اجرایــی فنــاوری اطلاعــات هــم هســت 
تشــکیل  دولــت  داخــل  بازیگــران  از  کــه 
شــده اســت. ایــن دو، فرآیندهــای جاری 
تصمیم‌گیــری حــوزه فنــاوری اطلاعــات 
هســتند، غیــر از ایــن، شــوراهای دیگــری 
هم هســتند که وزن شــان بیشتر است، به 
عنوان مثال شــورای عالی امنیت ملی که 
فراقــوه‌ای اســت یا شــورای امنیت کشــور 
کــه داخــل دولــت اســت، هــر دو این‌هــا 
نــگاه امنیتــی دارند و براســاس ایــن نگاه 
ممکــن اســت دربــاره فنــاوری اطلاعات 
تصمیماتــی اتخــاذ کننــد؛ بــه طورکلــی، 
وقتی از تصمیم‌گیری در یک حوزه حرف 
می‌زنیــم، بــا دو دســته بازیگــران مواجــه 
هســتیم، یک دســته بازیگرانــی که درون 
آن حــوزه هســتند و بازیگرانی که خارج از 
آن حوزه هســتند، اما تصمیمات شان در 
آن حوزه تأثیرگذار اســت. نکته اینجاست 
کــه من به عنــوان یک فرد، عضو شــورای 
عالی فضای مجازی نیستم و در جلسات 
آن هــم شــرکت نمــی کنــم. همچنین در 
شــورای عالی فناوری اطلاعــات که درون 
قــوه مجریه اســت هم بــه لحــاظ قانونی 
عضو نیستم، بلکه به لحاظ فردی دعوت 
می‌شــویم. پس اولین نکته که شاید برای 
شــما جالــب باشــد، اینکــه حتــی ممکن 
ای  اســت عضــو شــوراهای درون حــوزه 

خودتان هم نباشید.
ëë اما ایــن شــوراها درباره مســئولیت‌ها و

برنامه‌های حوزه شما تصمیم می‌گیرند.
درباره همــه این‌ها تصمیم می‌گیرند. در 
فلان شورا که ممکن است درباره فناوری 
اطلاعات تصمیمی گرفته شود، درحالی 
کــه وزیــر فنــاوری اطلاعــات و ارتباطــات 
عضــو آن شــورا نیســت، اما طبــق قوانین 
بایــد از تصمیمــات ایــن شــوراها تبعیت 
کرد. به همین نســبت این مسأله در سایر 
حوزه‌هــا نیز وجود دارد، بــه عنوان مثال، 
در حــوزه واردات، شــورایی وجود دارد که 
برای واردات یا صادرات نرم افزار و سرور 
تصمیم می‌گیرد و این تصمیم به شدت 
روی حــوزه کاری شــما تأثیرگــذار اســت؛ 
به طــور عمومی شــهروندان از این نظام 
تصمیم‌گیــری مطلع نیســتند، به همین 
دلیل با تعجب می‌پرســند مگر می‌شــود 
دربــاره فــان موضــوع تصمیمــی گرفته 
شــود، اما از شــما نظر نخواســته باشــند؟ 

گاه
م ن

نی

ëë صداوســیما با یک شــرکت قــراردادی منعقــد کــرده و طی آن بــه صورت
انحصاری تبلیغات بخش مدرن صداوســیما، مانند کدهای دســتوری ستاره 
مربع یا تبلیغات این حوزه را به آن شرکت واگذار کرد. این قرارداد انحصاری 
باعث می‌شــود که آن شــرکت خاص، هم در یک جایگاه انحصاری بنشیند 
وهم در آن جایگاه انحصاری، شــروع کند به انتخــاب کردن و حتی باجگیری 
از شــرکت‌های اســتارتاپی که بــه ازای تبلیغ برای این شــرکت‌ها، بخشــی از 
سهام آنها را بگیرد.یکی ازنکات بسیار مهم این است که اولاً خود این قرارداد 
انحصاری محل اشــکال است، ثانیاً آن قرارداد انحصاری دقیقاً با چه کسانی 

بسته شده است و سهامداران آنان چه کسانی هستند؟

ëë در دوره کرونا، فناوری ارتباطات و شبکه‌های اجتماعی کمک‌های مشخصی
داشــتند تا جایی که بســیاری از آدم‌ها فکر کردند اگر چند ســال پیــش با کرونا 
مواجه شــده بودیم و دسترسی‌های امروز را نداشتیم، چگونه می‌خواستیم با 

کرونا مقابله کنیم؟ 

ëë یکی از مهم ترین چالش‌های کسانی که مخالف فضای مجازی هستند، این
اســت که وزن بســیار زیادی به فضای مجازی می‌دهنــد و فکر می‌کنند با یک 
خبر در فضای مجازی می‌توانند عالــم واقعیت را کنترل کنند که این رویکرد 

خطرناک است

ëë در شــوراهای عالی ممکن اســت درباره فناوری اطلاعات تصمیمی گرفته
شــود، درحالی که وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات عضو آن شــورا نیســت، 
اما طبق قوانین باید از تصمیمات این شــوراها تبعیت کرد. به همین نسبت 

این مسأله در سایر حوزه‌ها نیز وجود دارد، به عنوان مثال، 
در حــوزه واردات، شــورایی وجــود دارد که بــرای ورود یا 
صادرات نــرم افزار، ســرور یا موبایل تصمیــم می‌گیرد و 
ایــن تصمیم به شــدت روی حــوزه کاری شــما تأثیرگذار 

اســت؛ بــه طــور عمومــی شــهروندان از ایــن نظام 
تصمیم‌گیری مطلع نیستند، به همین دلیل با 

تعجب می‌پرسند مگر می‌شود درباره فلان 
موضوع تصمیمی گرفته شــود، اما از شــما 
نظر نخواسته باشند؟ می‌گوییم بله، اتفاقاً 

چنین چیزی هست و در همه حوزه‌ها نیز 
وجود دارد.

ëë در ابتــدای شــهریورماه اتفــاق بزرگی
 99 حــدوداً  اینکــه  داشــت،  خواهیــم 

درصــد مــدارس ایــران به شــبکه ملــی یا 
بــه شــبکه اختصاصــی مــدارس متصــل 

رایگان  ترافیک  یک  غیرازاین،  می‌شــوند. 
برای هــر مدرســه و هر دانش‌آمــوز تعریف 

 شــده کــه خدمــات و ســرویس‌های رایگانی 
هم در آن هست

بــرای صــدور ســیمکارت رایــگان بــه نام 
ایــن افــراد، ابتدا صف‌هایی تشــکیل شــد 
که در ادامه، بــه صورت رایگان و از طریق 
پست، سیمکارت‌ها برای این افراد ارسال 
شــد. به این ترتیــب، امروز هر سرپرســت 
خانوار در ایران یک شماره موبایل خاص 
خود دارد. از ســوی دیگر، میــزان ترافیک 
اینترنــت مصرفی شــهروندان حــدوداً دو 
برابــر شــد و ایــن اتفاقــی نیســت کــه یک 
روزه رخ دهــد. میــزان اســتفاده بســیاری 
از ســرویس‌های اینترنتــی نیــز بــه همین 
میزان رشد داشت که اتفاق بسیار مهمی 
در حوزه اقتصاد دیجیتال بود. بســیاری از 
کســب و کارهایــی کــه پیش از این نســبت 
بــه آنها نــگاه منفــی وجود داشــت، بویژه 
اجــازه  آمــوزش،  و  بهداشــت  حــوزه  در 
فعالیــت پیدا کردند. شــبکه پیام ایران که 
البتــه هنوز در پیــچ و خم گرفتن مجوز آن 
هستیم، بزودی راه اندازی می‌شود. با این 
شبکه، هر فردی می‌تواند نامه‌های اداری 
خــود را به هر ســازمان دولتــی به صورت 
الکترونیکی ارســال کند و در دبیرخانه آن 
سازمان هم ثبت می‌شود، همچنین نامه 
شــرکت‌ها بــه ســازمان‌ها و بالعکــس هم 
بــه همین ترتیــب خواهد بــود. راه اندازی 
این شــبکه نیازمند برخی مصوبات است 
بــزودی نهایــی شــود. در  کــه امیدواریــم 
ابتدای شــهریورماه اتفاق بزرگی خواهیم 
داشــت، اینکه حــدوداً 99 درصد مدارس 
ایــران بــه شــبکه ملــی متصــل یــا شــبکه 
اختصاصــی مــدارس متصــل می‌شــوند. 
غیرازایــن، یــک ترافیک رایــگان برای هر 
مدرســه و هــر دانش‌آمــوز تعریــف شــده 
کــه خدمــات و ســرویس‌های رایگانی هم 
در آن هســت. این اتفاق کمتــر از یک ماه 
دیگــر باید بیفتد و کرونا نیز این مســأله را 
تســریع کرده است. در حوزه‌های فرهنگی 
و اجتماعــی هــم برگــزاری کنســرت‌های 
آنلایــن مــورد توجــه مــردم قــرار گرفــت. 
غیــر از ایــن، در این مدت همــه موزه‌های 
اصلــی کشــور و مراکــز کشــور با یک بســته 
رایــگان به اینترنت متصل شــدند، ضمن 
اینکه بســیاری از مراکز اصلــی را از طریق 
فیبر نوری متصل کردیــم. برای اولین بار 
بســیاری از فیلم‌ها، اکران خــود را صرفاً و 
صرفاً در شــبکه‌های ویدئوی درخواستی، 
وی.او.دی‌هــا یــا آی.پی.تی.وی‌هــا انجام 
دادند که موفقیت‌های خوبی ثبت شــد و 
برخی از فیلم‌های ســینمایی فروش‌های 

چند میلیاردی داشتند.
در حوزه مکاتبــات اداری، دورکاری اتفاق 
افتــاد کــه بــه نوبه خــود نیازمنــد تصویب 
قانــون دورکاری یــا ایجاد شــبکه‌های امن 
دورکاری و تعریف دسترســی‌های افراد از 
بیــرون ســازمان به داخل ســازمان‌ها بود. 
ایــن اتفــاق مهم بــه مــدد همیــن دوران 
پیــش رفــت. در بســیاری از حــوزه هــای 
اقتصادی هم فعالیت‌ها به همین سمت 
رفــت که خریــد و فروش ســهام و ســهام 

عدالــت یکــی از ایــن مــوارد بود. توســعه 
»کیف پول« یکی دیگر از این موارد است. 
اکنون مصوبــه اولیه آیین نامــه کیف پول 
در هیــأت عامــل بانک مرکزی اخذ شــده 
و بــرای طــی مراحــل بعــدی قانونــی، در 
نوبــت جلســه شــورای پــول و اعتبــار قرار 
دارد. کیف پول، مسأله‌ای است که سال‌ها 
پشــت در سیاســتگذاری مانده بــود و جلو 
نمی‌رفــت. پرداخت‌ها از طریق کیو.آر.کد 
عملیاتــی  درصــورت  شــد.  مصــوب   QR
شــدن کیو.آر.کــد دیگــر لازم نیســت برای 
پرداخت‌های خود از طریق کارت استفاده 
کنید. در این شــیوه کیو.آر.کد استانداردی 
بــرای همه مغازه‌ها یا اماکنی که می‌تواند 
محــل تجمع مردم باشــد ایجاد می‌شــود 
که اتفاق کمی نیست. ایجاد »دیتابانک« 
یا بانک اطلاعات کارفرمایان تا اطلاعات 
خــود را وارد کننــد، در دوره کرونــا اتفــاق 
افتــاد. بــه همیــن دلیــل دیگــر شناســایی 
کارگاه‌های آســیب دیــده و پرداخت‌ها به 
آنــان با ســهولت بیشــتری انجام شــد. در 
کنــار همــه اینها، یــک اتفاق خــوب دیگر، 
پذیــرش دورکاری از ســوی بیمه‌ها بود. تا 
پیــش از ایــن ممکن بود مــردم برای امور 
بیمه‌ای خود وارد یک ســازمان شوند، اما 
مسئول آن نباشــد و همین باعث جریمه 
آنــان شــود، امــا امــروز دیگــر ایــن اتفــاق 
نمی‌افتــد، زیــرا دورکاری در ایــن حوزه با 
اســتناد به مقرراتی پذیرفته شــده اســت. 
همه این اتفاقات در عرض چند ماه افتاد 
و اگــر این چند ماه‌ها بیشــتر وجود داشــته 
باشــد، اتفاقــات بــه مراتــب بهتــری هــم 

می‌تواند بیفتد.
ëë هرچند شــما بــه این دســتاوردها اشــاره

کردید، اما ســازمان شــما در ماجرای ثبت 
کارت‌هــای بانکی به جای کارت ســوخت، 
اقدامات  آغــاز  باوجــود  خــورد.  شکســت 
عملــی، طــرح شــما کنــار زده شــد و کارت 

سوخت احیا شد.
بــا طرح ما مخالفت شــد، اما یک ماه پس 
از احیــای کارت ســوخت و حتی امروز هم، 
میــزان لیتــر بنزینی کــه بــا کارت بانکی به 
شــهروندان داده می‌شــود، بیــش از میزان 
لیتری اســت که مردم با کارت‌های ســنتی 
آژانس‌هــا،  زیــرا  می‌کننــد.  ســوخت‌گیری 
تاکســی‌های اینترنتی و خیلــی از گروه‌های 
خــاص دریافــت کننده انــرژی بــه صورت 
ســهمیه، فقــط و فقط می‌توانســتند از این 
روش اســتفاده کننــد. اتفاقــاً ایــن مســأله 
نمونــه جالبــی اســت از اینکــه یــک بخش 
ســنتی چگونــه می‌توانــد بــا یــک راهــکار 
مــدرن و راهکارهــای مــدرن مخالفت کند 
و درنهایــت بعد از اینکــه هزینه‌هایی را به 
کشور تحمیل کرد، از تصمیم خود برگردد 

و از همان روش مدرن استفاده کند.
ëë یک بخش ســنتی کــه همچنــان در برابر

صداوســیما  می‌کنــد،  مقاومــت  نــوآوری 
اســت. حتی در ســتاد ملی مبــارزه با کرونا 
هــم دیده شــد کــه رئیــس صداوســیما، در 

برابر درخواســت تبلیغات استارتاپ‌هایی 
که در ایــام کرونا به کمک نظــام توزیع کالا 
و خدمــات آمده بودنــد، مقاومت کرد و در 
نهایت هم این سازمان حاضر نشد فضای 
اختصاص  شــرکت‌ها  ایــن  بــه  تبلیغاتــی 
رویکــرد  ایــن  سیاســی  اقتصــاد  بدهــد. 

صداوسیما چیست؟
قــراردادی  شــرکت  یــک  بــا  صداوســیما 
صــورت  بــه  آن  طــی  و  کــرده  منعقــد 
مــدرن  بخــش  تبلیغــات  انحصــاری 
صداوسیما، مانند کدهای دستوری ستاره 
مربــع یــا تبلیغــات ایــن حــوزه را بــه آن 
شرکت واگذار کرد. این قرارداد انحصاری 
باعــث می‌شــود کــه آن شــرکت خــاص، 
هــم در یــک جایــگاه انحصــاری بنشــیند 
انحصــاری، شــروع  وهــم در آن جایــگاه 
کنــد به انتخاب کــردن و حتی باجگیری از 
شــرکت‌های اســتارتاپی که بــه ازای تبلیغ 
برای این شــرکت‌ها، بخشی از سهام آنها 

را بگیرد.
ëë شرکت‌های اســتارتاپی عموماً به چنین

صداوســیما  بــا  انحصــاری  قراردادهــای 
دسترسی ندارند.

همین طور اســت. یکی از ســؤالات بســیار 
مهم این اســت کــه اولًا خود ایــن قرارداد 
انحصــاری محــل اشــکال اســت، ثانیاً آن 
قــرارداد انحصــاری دقیقــاً بــا چه کســانی 
بســته شده اســت و ســهامداران آنان چه 

کسانی هستند؟
ëë روشــن شــما  بــرای  ســؤال‌ها  ایــن 

نیست؟
بخشی از آن برای من روشن است.

ëë مسأله دیگر تلویزیون‌های اینترنتی
وزیــر  اظهارنظــر  از  پــس  اســت. 
ارتباطات، سازمان بازرسی مخالفت 
کــرد. از زاویــه حکمرانی، چطــور وزیر 
ارتباطات این خبر را اعــام می‌کند، اما 
بعداً یک نهاد نظارتــی آن را رد می‌کند و 
می‌گوید چنین چیزی ممکن نیست و 

خلاف قانون اساسی است؟
از نظر ما اساســاً نقــص قانونی وجود 
نــدارد. طــرح »انتخــاب هــر ایرانــی، یک 
تلویزیــون اینترنتــی« بــرای ایــن بــود کــه 
ثابــت  شــبکه  از  مــردم  اســتفاده  میــزان 
افزایــش یابــد. یک طرح تشــویقی درنظر 
گرفتیــم کــه افــراد می‌توانســتند در مدت 
محدودی هم درخواســت بدهند تا شبکه 
ADSL ثابت خود را افزایش بدهند و هم 
اینکه کســانی که ADSL داشــتند، به آنان 
یــک مــاه به صــورت رایــگان اکانــت داده 
می‌شــد، ایــن اکانــت هدیه آن شــرکت‌ها 
بــود و یــک شــرکت خصوصــی می‌توانــد 
ایــن کار را انجــام دهد. موضــوع دوم این 
اســت کــه ایــن شــرکت‌ها از کجــا مجــوز 
می‌گیرنــد؟ جالــب ایــن اســت کــه مجوز 
این شرکت‌ها از صداوســیما است، یعنی 
ما تمام شــرکت‌هایی را که از صداوســیما 
مجوز داشتند در این جشنواره پذیرفتیم و 
شــرکتی را که از صداوسیما مجوز نداشت 
اساســاً در جشــنواره نمی‌پذیرفتیــم. ایــن 
مســأله، این طــور به ما می‌گویــد که گویی 
مــا  همــکار  صداوســیما  معاونــت  یــک 
می‌شود، معاونت دیگر صداوسیما شاکی 
ما. همین مسأله نشــان می‌دهد که وقتی 
از صداوســیما صحبــت می‌کنیــم، به این 
معنی نیســت که با یک کل منسجم رو به 
رو باشــیم، بلکــه آنجا هم ماننــد هرجای 
دیگری، بازیگران نوگرا با بازیگران سنتی، 
درگیری‌هایــی  و  چالش‌هــا  خــود  درون 
دارنــد. بنابرایــن درپاســخ بــه شــما، ایــن 
فرآینــد کامــاً قانونــی اســت و کامــاً هم 
قانونــی پیــش مــی‌رود و هنــوز هــم هیــچ 
ابلاغیــه‌ای مبنــی بــر اینکــه ایــن فعالیت 

غیرقانونی است به ما داده نشده است.
ëë وس« چه میزان گردش مالی داشت و«

به چه سرانجامی رسید؟
گــردش مالــی آن در حــدود ســال 95، 3 
هزار میلیارد تومان در سال بود. مسأله ما 
این بود که اگر یک فرد به صورت آگاهانه 
ایــن خدمــات را انتخــاب می‌کــرد، هیــچ 
مشکلی وجود نداشت و ما هم هیچ وقت 
مخالــف آن نبودیم، اما اینکــه از ناآگاهی 
مردم سوء‌اســتفاده شــود، مســأله دیگری 
هنــگام  اینکــه  مثــال،  عنــوان  بــه  اســت. 
پخش یک ســریال یــا در یک اپلیکیشــن، 
به صورت ناخواسته با زدن یک شماره‌ای 
یــا نصب یک نرم‌افــزار عضو یکــی از این 
ســرویس‌ها شــوید و به صورت ناخواســته 
و با ســوء اســتفاده از ناآگاهی شــما روزانه 
100 تا 50 تومان از حســاب شــما برداشت 
کننــد، مــا بــا ایــن مســأله مشــکل داریم. 
البتــه با ایجــاد کیف پول‌ها کــه امیدواریم 
مصوبــه آن نهایی شــود، بخش عمده‌ای 
از این مشــکل حل خواهد شد. زیرا در این 
صــورت کاربــران می‌تواننــد در کیــف پول 
خود ســقفی تعییــن کنند که مثــاً ماهانه 
می‌خواهــم بــا فلان رقــم در ایــن بازی‌ها 
یا مســابقه‌ها شــرکت کنم. در این صورت 
ایــن انتخاب آگاهانه یک کاربر اســت و ما 
هیــچ مداخله‌ای نخواهیم کرد. امروز این 
مســأله دارد بــه صفــر میــل می‌کنــد. زیرا 
هنوز ممکن اســت از همان سیستم برای 
امــور دیگــر، مانند شــارژ موبایل اســتفاده 

شود که داریم آن را هم جمع می‌کنیم.
ëë ،پای یکــی از پســت‌های شــما در توئیتر

نوشــته شده بود که دفاتر پیشخوان یا دفاتر 
الکترونیک دولت یک تناقض است، زیرا 
صحبت  فرآیندهــا  بــودن  الکترونیکــی  از 
می‌شــود، امــا درعین حــال شــما ناچارید 
بــرای کارهــای خــود در ایــن دفاتــر حاضر 
شــوید، کپی بگیریــد، کارت بکشــید و قس 
علی هــذا. یا پلیس بــه اضافــه 10 هنوز هم 

هست. پاسخ شما چیست؟
بایــد بــا یک نــگاه تاریخــی به این مســأله 
بنگریــم. بویــژه اینکــه این مســأله نه تنها 
هــم  کشــورها  ســایر  در  بلکــه  ایــران  در 
وارد  وقتــی  کلــی  به‌طــور  اســت.  صــادق 
می‌شــوید،  الکترونیکــی  خدمــات  دوره 
بایــد درنظــر بگیریــد که شــاید بخشــی از 
مــردم ســواد دیجیتالــی لازم یــا ابــزار آن 
را نداشــته باشــند. در دنیــا بــرای حل این 
مســأله، پیشــخوان‌های دولــت را تعریف 
کردند که در ایران نیزهمین کار را کردیم. 
خدماتــی  دولــت  پیشــخوان‌های  ابتــدا 
کــه خدمــات  زمانــی  تــا  ارائــه می‌دهنــد 
الکترونیکی می‌شــود و ســواد الکترونیکی 
و میزان دسترســی مردم بــه اینترنت هم 
افزایــش پیــدا می‌کند. به عنــوان مثال در 
ســال 92 میزان دسترســی بــه اینترنت در 
ایــران 22 درصد بود و امروز این میزان به 
90 درصد رســیده اســت. معنــای ضمنی 
این پیشــرفت این اســت که مشــتری‌های 
ایــن پیشــخوان‌ها کاهش یافته اســت، اما 
تمایــل  پیشــخوان‌ها  ایــن  حــال  درعیــن 
ندارنــد تــا از وظایــف آنــان کم شــود. این 
تضــاد منافع فقط مربوط به پیشــخوان‌ها 
نیست، در بیمه‌ها هم این اتفاق می‌افتد. 
ما تعــداد زیادی شــرکت بیمــه داریم که 
کارگزار بیمه هســتند. اکنون کــه فرآیندها 
الکترونیکــی شــده اســت، مشــتری آنــان 
هم کم شــده اســت، زیــرا مــردم از طریق 
ســایت و موبایل بیمــه خــود را خریداری 
می‌کننــد. طبیعتاً در این صورت این گروه 
نخســتین معترضان توســعه الکترونیکی 
خواهنــد بود. این قضیه بــرای پلیس +10 
هم صادق اســت، زیرا اگر شــما خدماتی 
مانند ســوء پیشــینه را الکترونیکی کنید، او 
کارکرد، مشــتری و شــغل خود را از دست 
می‌دهــد. پس مــا با گروه‌هــای مختلف با 
منافــع مختلف رو به رو هســتیم. الزاماً به 
این معنی نیســت که این گروه‌ها مخالف 
توســعه هســتند، بلکه واقعیت این است 
کــه آنان خواســته‌ای دارند مبنــی بر اینکه 
درصــورت الکترونیکی شــدن، شــغل من 
چه می‌شــود؟ حــرف او چیزی نیســت که 
بتوانیــد نادیده بگیرید و به خاطر توســعه 
چنیــن  در  کنیــد.  حــذف  را  آنــان  همــه 
شــرایطی بــه در پیــش گرفتــن رفتارهــای 
مصالحه‌آمیز ناچار می‌شوید. یعنی حتی 
ممکن اســت خدمتــی الکترونیکی شــده 
باشد، اما بنابرهمین ملاحظات، تصمیم 
گرفتــه می‌شــود کــه همچنان بــه صورت 
حضــوری ارائــه شــود. در چنین مــواردی 
اســت کــه در شــوراهایی که پیشــتر درباره 
آن صحبــت کــردم، من به عنــوان رئیس 
ســازمان فنــاوری اطلاعات وکیــل مدافع 
حــوزه نوگــرا خواهــم بــود. مــن مشــکل و 
درد کارگزار بیمه یا کســی را که پیشــخوان 
دولــت دارد می‌فهمــم، اما نقــش من در 
آن شــورا وکیل مدافع اســتارتاپ‌ها است. 
قاعدتــاً در آن شــورا افــرادی وکیل مدافع 
آن گــروه پیشــخوان یا پلیس+10 هســتند. 
آنچه در بســیاری از مــوارد از آن به عنوان 
یــاد  الکترونیــک  دولــت  توســعه  موانــع 
می‌کنیــم، ازایــن جنس اســت. برداشــت 
شــخصی من دربــاره کارت‌های ســوخت 
این بود که مســأله دقیقــاً از همین جنس 
بــود. من وکیل مدافــع گروه‌های فعال در 
اقتصــاد دیجیتال بودم که تمایل داشــت 
این کار به صورت دیجیتالی انجام شــود، 
درمقابــل گروه‌هایــی هــم وجود داشــتند 
کــه وکیــل مدافــع مشــاغل دیگــر بودنــد. 
در دولــت یــا هــر نظــام تصمیم‌گیــری یا 
درهــر کشــوری، افراد صداهــای گروه‌های 
مختلــف برای توســعه هســتند. مهم این 
اســت کــه مــا یــک فرآیند شــفاف داشــته 
باشــیم که اولًا تبادل اطلاعات و آرا در آن 
مشــخص شــود و معلوم شــود که هر فرد 
در طول زندگی حرفــه‌ای خود مدافع چه 
نگاهــی بوده اســت، دوم اینکــه گروه‌های 
مختلف بتوانند نمایندگان خود را سر میز 
سیاستگذاری داشته باشند. هر گروهی که 
نماینــده خود را ســر میــز تصمیم‌گیری از 
دست می‌دهد، هر لحظه می‌تواند منتظر 
یــک تصمیــم باشــد که بــرای او شــگفتی 
خواهد داشــت و خیلی از اوقات می‌تواند 
او را از بیــن ببــرد. بنابرایــن تصمیم‌گیری 
بــه همیــن ســادگی  ایــن موضوعــات  در 
نیســت، زیرا شــما بــا اشــتغال افــراد هم 
میانــه‌ای  حــل  راه  بایــد  داریــد،  ســروکار 
ســاخت که خیلــی از اوقــات تبلــور آن در 
مجموعــه قوانینی اســت کــه می‌گوید اگر 
می‌خواهیــد فلان اســتارتاپ را راه اندازی 
کنیــد، بایــد یک ســهامدار حوزه ســنتی را 
هم داشته باشید، برای اینکه نمی‌خواهد 

آن حوزه سنتی بیکار شود.

بارکد را اسکن کنید 
این گفت وگو را 
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